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  )»پس و پيش«معرفي ايان مكيوئين و نقد داستان (

 

 حسين پاينده
  

.  در شهر اُلدرشات انگلستان بـه دنيـا آمـد          1948معاصر انگليسي، در سال      ي  ايان مكيوئين، نويسنده  
 بـه همـين   .شـد  مـي هاي نظامي بريتانيا در ساير كـشورها اعـزام      پدرش ارتشي بود و كراراً به پايگاه      

از حدود سه سالگي تا شش سالگي و سـپس          (ي كودكي را      هاي اوليه   سبب، مكيوئين بخشي از سال    
در يـازده سـالگي، والـدينش او را         . در كشورهاي ديگر گذرانـد    ) از هشت سالگي به مدت سه سال      

 مكيوئين  .نامش كردند  روزي ثبت  اي شبانه  ي تحصيل به انگلستان بازگرداندند و در مدرسه         براي ادامه 
 كه تا پنج سال چنـدان مـورد توجـه آموزگـارانش             گويد ميي دوران تحصيل در اين مدرسه         در باره 

را كـسب   » ي بيـستم     نفـر معمـولاً رتبـه      30در ميان   «بود و   » متوسط«آموزي   قرار نگرفت، زيرا دانش   
 بـه عنـوان     هـايش   ي دبيرستان، در ميان همكلاسـي       اما در دو سال آخرِ دوره     ). Davies 14 (كرد مي

درخشيد، به نحوي كه اولياء مدرسه اعتقاد داشتند او قادر خواهد بـود              آموزي بااستعداد خوش   دانش
ي دبيرسـتان، بـه دانـشگاه         پس از اتمام دوره   . هاي انگلستان به تحصيل ادامه دهد       در بهترين دانشگاه  

ت انگليـسي و    ي ادبيـا    ي ليـسانس در رشـته        موفق بـه اخـذ درجـه       1970ساسكس رفت و در سال      
در اين دوره، مكيوئين سخت تحـت تـأثير ادبيـات قـرار گرفـت و متقاعـد شـد كـه                      . فرانسوي شد 

اش شـروع    او كه از سومين سالِ دانشجويي     . فراگرفتن ادبيات، راهي است براي نيل به كمال انساني        
از . امـه دهـد  به نوشتن داستان كرده بود، پس از اتمام اين مقطع، تصميم گرفت تحصيل ادبيات را اد          

از جملـه دو تـن از       (جـا نـزد اسـتاداني برجـسته           انگليـا رفـت و در آن       اين رو، به دانـشگاه ايـست      
درس خوانـد و موفـق بـه اخـذ     ) نام انگلستان، انگس ويلسون و مالكم برادبري   نويسانِ صاحب  رمان
انگليـا   يـست ي علت برگزيـدن ا      هايش، درباره   مكيوئين در يكي از مصاحبه    . ليسانس ادبيات شد   فوق
در گـرايش نگـارش     [ليسانـسي    ي فوق   انگليا دوره  در جايي خواندم كه در دانشگاه ايست      «: گويد مي

 چنـد داسـتان     تـوان  مـي ي تحـصيلي      نامـه   كه در آن، به جاي بخشي از پايـان         شود ميارائه  ] خلاقانه
  ).  15Hamilton(» جا رفتم به همين سبب به آن. . . . نوشت

ي ادبي آمريكـا    در يك نشريه   1972در سال   ) »خانگي«با عنوان   ( مكيوئين   اولين داستان كوتاه  
متعاقبـاً، در سـال     . اي در پيش گرفـت     منتشر شد و از همان زمان، او نويسندگي را به صورت حرفه           
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 عـشقِ   با عنـوان  (هاي كوتاه او را       ي داستان   ، انتشارات معروف جاناتان كيپ نخستين مجموعه      1974
هاي اين مجموعه ــ كـه برخـي را مكيـوئين بـراي               داستان. به چاپ رساند  ) اپسيننخستين، نيايشِ و  

رو شـد،    ليسانسش نوشته بود ــ با استقبال زياد خوانندگان و هم منتقدان ادبي روبـه              ي فوق   نامه پايان
ي مشهوري نبود، اما توانست با همان اولـين           به نحوي كه گرچه مكيوئين در آن زمان هنوز نويسنده         

.  به خود اختصاص دهـد     1976ي معروف سامرست موام را در سال          هايش جايزه   ي داستان   وعهمجم
و نيـز نخـستين   ) هـا  لا به لاي ملافه(هاي كوتـاهش   ي داستان دو سال بعد، مكيوئين دومين مجموعه     

ي ا  بيش از پيش او را به عنوان نويـسنده         ها كتابانتشار اين   . را منتشر كرد  ) ي سيماني   باغچه(رمانش  
ي   باغچـه بـويژه رمـان     (ي ادبي و آكادميك شناساند و آثارش          سبك و تفكربرانگيز به جامعه     صاحب
تـا  . هـا قـرار گرفـت       هاي ادبيات داستاني در دانشگاه     به سرعت در فهرست مطالعاتي درس     ) سيماني

در فقـط   (طـور پراكنـده      پيش از چاپ نخستين رمان مكيوئين، سه داستان كوتاه ديگر نيز از وي بـه              
بود، ليكن از آن زمان تاكنون او ديگر داستان كوتاه ننوشته و، به عبـارتي،                منتشر شده ) نشريات ادبي 

اي از   ، وقتي در مصاحبه   1992در سال   . است  گفت نگارش در اين نوعِ ادبي را كنار گذاشته         توان مي
بيت نـدارد، مكيـوئين     ي يك ژانر ادبي ديگر برايش جـذا         او پرسيده شد كه آيا داستان كوتاه به منزله        

 و افـزود كـه نوشـتن داسـتان          »ام تعلـق دارد    اي ديگر از زنـدگي     دوره«پاسخ داد كه داستان كوتاه به       
 را داشته، به نحوي كه او توانسته است از طريق       »نوعي آزمايشگاه «كوتاه، براي او حكم كاركردن در       

  ).Casademont 15(كشف كند نويسي را  هاي خويش براي داستان اندوزي عملي، توانايي تجربه
منتـشر  ) و چندين فيلمنامـه و نمايـشنامه      ( رمان   نُه تا امسال، مكيوئين مجموعاً      1978 از سال   

 انبـوهي از    هـا  رمـان ي هـر يـك از ايـن            و منتقدان ادبي در كشورهاي گوناگون در بـاره         كرده است 
ي مكيـوئين را    هـا  رمـان . . . تراليا و   ناشران مختلف در بريتانيا، آمريكا، كانادا، اس ـ      . اند مقالات نوشته 

هاي كوتاهي كه او نخستين بار حدود سـه           ي داستان   حتي دو مجموعه  ( و آثار قبلي او      كنند ميمنتشر  
ي اول و دومـش     هـا  رمـان  1993در سال   . شوند مرتباً تجديد چاپ مي   ) بود ي پيش منتشر كرده     دهه

بـه فـيلم تبـديل و       ) تجربه بي(رمان چهارمش    1994و در سال    ) ها  آسايش غريبه  و   ي سيماني   باغچه(
ي بـوكر كـه       از جملـه جـايزه    (ي بـزرگ ادبـي        هفت جايزه بيش از   به مكيوئين تاكنون    . اكران شدند 

اعطا شده و شش مرتبه نيز نـامش در فهرسـت نهـايي             ) گيرد هرسال به بهترين اثر داستاني تعلق مي      
 Impac Dublin Literary Awardه ازجمل ـ(اسـت   نامزدهاي جوايز ادبي مختلف قرار گرفتـه 

علاوه بـر ايـن جـوايز، مكيـوئين همچنـين دو دكتـراي              ). ي ادبي جهان است     كه گرانبهاترين جايزه  
 و ديگـري از دانـشگاه لنـدن در سـال      1989يكي از دانـشگاه ساسـكس در سـال          (افتخاري ادبيات   

گاهي شامخ برخوردار است    در ادبيات معاصر انگليسي، مكيوئين از جاي      . كرده است دريافت  ) 1999
اظهـار نظرهـاي منتقـدان ادبـي در         . باشد ي آفرينش ادبي مي     كه حاصل سي سال تلاش او در عرصه       
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اي  پديـده «بـراي مثـال، بـاتن او را         . جستهي بر   نويسندهي مكيوئين، گواهي است بر اهميت اين          باره
 چه  داند ميذوق كه خوب     وشالعاده خ  نويسي است فوق   رمان«نويسد    و در وصفش مي    داند مي »نادر

جِيـسن كـاولي اعتقـاد دارد كـه         ). Botton 12 (»كار كند تا خواننده نتواند از خواندن دست بكشد        
در ميان نويسندگان مـدرن بريتانيـا، تقريبـاً يكـه و تنهـا بـه                «ي مدرن است و       مكيوئين منتقد جامعه  

ن در كتابي در نقد آثار مكيـوئين،        ايِر). Cowley  17 (»دهد كالبدشكافي اخلاقيات معاصر ادامه مي    
آورش،  هـاي دلهـره      كـه داسـتان    داند ميانگيزترين نويسندگان معاصر     او را يكي از گيراترين و بحث      

جك اسلي نيز در كتاب خود در نقد آثـار          ). Ryan 5 (»كنند ميهاي خواننده را به ترديد بدل        يقين«
نامد كه تعمد دارد تا با واداشتن         مي »پيامبري مدرن « اي برخوردار از حكمت    مكيوئين، او را نويسنده   

 148 ، 6(ها را منقلـب كنـد        ، آن »ي معاصر   هاي هراسناك جامعه    خيره شدن به جنبه   «خوانندگانش به   
Slay .(     ي، مكيوئيننـه  «هايش     است كه داستان   »يكي از پيشروترين نويسندگان امروز    «به اعتقاد اسل

، زمـاني كـه     1981در سـال    ). 146 ، 7( اسـت    » ما معموليِيت زندگي   بازتاب دنيايي تخيلي، كه واقع    
 »ي جـوان انگلـستان      بهترين نويـسنده  «مكيوئين دومين رمان خود را منتشر كرد، اندرو سينكلر او را            

زنـي در   ، كتي استيون بـا گمانـه     1987و پس از انتشار سومين رمانش در سال         ) Sinclair(لقب داد   
كه آيا او خواهد توانست از يك نابغه به          اين«: ين در ادبيات انگليسي نوشت    ي جايگاه آتي مكيوئ     باره

 38 (»اكنون مكيوئين بـا آن رو بـه روسـت          اي بزرگ تبديل شود يا نه، پرسشي است كه هم          نويسنده
Stephen .(    هاي مكيوئين هر چه بيشتر به تـصديق اربـاب نقـد رسـيده               از آن زمان تاكنون، توانايي

 پس از انتشار ششمين رمـان او نوشـت كـه            1997براي مثال ناتاشا واكر در سال       است، تا حدي كه     
ترين سـه خـداي ادبيـات        همراه با مارتين ايميس و جوليان بارنز، به عنوان يكي از مقدس           «مكيوئين  

مكيوئين، به رغم قداستي كه كسب كرده، همچنان يكـي          ). walker 2 (»است  تثبيت شده  ستانانگل
بسياري از منتقدان ادبي، آثـار وي       . است زترين نويسندگان ادبيات معاصر باقي مانده     برانگي از جنجال 

آور بـر ذهـن      يش تـأثيري اضـطراب    هـا  رماندانند و معتقدند او تعمد دارد كه          مي »كننده ناراحت«را  
يي اسـت كـه دنيـايي       ها رمانمكيوئين همچون گذشته دست اندر كار نگارش        . خواننده باقي گذارند  

هـاي بيـداري را بـه     هـا دائمـاً تجربـه    ليكن اين كابوس. كنند ميونه را براي خواننده ترسيم  گ كابوس
  . بناميمهاي بيداري كابوس را ها رمانتر باشد كه اين  آورند و، به اين سبب، شايد شايسته يادمان مي
  

 
  
لا بـه لاي  (هـاي كوتـاه مكيـوئين     ي داسـتان    نخستين بار در دومـين مجموعـه       »پس و پيش  «داستان  
ي خلاقيت ادبـي و       هاي او در عرصه    اندوزي اي است از تجربه    ونهاين داستان نم  . منتشر شد  )ها  ملافه

مضمون اصلي داستان، محوشدن هويت فـردي       . يافتن شكلي بديع براي بيان مضموني كاملاً معاصر       
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حيـاتبخش عـشق در     ها از نَفْسِ خـويش، و ماهيـت           انسان  بيگانگيِ  در ي مدرن، تأثير كار     در جامعه 
دادن اين تقابل، مكيوئين كـل داسـتان را          براي نشان . تقابل با اين فرايندهاي ويرانگر اجتماعي است      

بـه  . دهنـد  مياي كه دو دنياي متضاد را در برابر هم قرار            هاي جداگانه   به پاراگراف  كرده است تقسيم  
): رونـد   مـي  »پس و پيش  «به  (ند  ا  وسانها به طور تناوبي بين دو دنيا در ن         عبارت ديگر، اين پاراگراف   

اي كه راوي با معشوقش در آن        خانه(و دنياي عشق    ) كند مياي كه راوي در آن كار        اداره(دنياي كار   
  ).كند ميزندگي 

ي سـيلان ذهـن اسـتفاده         به منظور ترسيم اين دو دنياي متضاد در داستان، مكيـوئين از شـيوه             
پـس و   «. ستان نيز اساساً به سبب كاربرد همين شـيوه اسـت          ي فهم اين دا     دشواري اوليه . كرده است 

ي   اين داستان، به سياق همـه     .  راوي شكلي است از تأثرهاي حسي و ذهنيِ       ي به ظاهر بي      توده »پيش
هـايي   بريـده، متـشكل از بخـش       شوند، در نگاه اول بريده     ي سيلان ذهن نوشته مي      آثاري كه به شيوه   

 راوي را از طريـق   درونـيِ كوشد زندگيِ نويسنده مي . رسد به نظر مي   »آشفته«ناپيوسته و، به عبارتي،     
به اين دليـل، داسـتان فاقـد روايـت      . هاي آن تصاوير براي ما معلوم كند       اي از تصاوير و دلالت     رشته

اي نـه چنـدان      در واقع، راوي خاطرات خـود را از گذشـته         . است) يا مبتني بر توالي زماني     (»خطي«
شان در امتداد ساحل دريا و ديـدن         زدن عشوقش در يك بيشه و سپس قدم      گردش خود و م   (نزديك  

آنچه از همكارش ـــ لـيچ       (وبيش بلافصل    با خاطراتي كم  ) ي دريايي بر روي يك صخره       يك ستاره 
بـه ايـن ترتيـب،      . آميـزد  ، در هـم مـي     )آورد ميــ و رئيس محل كارش و نيز كار در آن اداره به ياد              

 در  گوناگوني به ياد آمدن خاطرات        ت داستان، صرفاً بازتابي است از نحوه      ي رواي   آشفتگي در نحوه  
ي كاركرد آن تطبيق داده       به عبارت ديگر، سبك روايت با محتواي ذهن و شيوه         . ي راوي   ذهن آشفته 

  . است شده
اي منطقـي     راوي، رابطـه   »هـاي   جمله« و لذا در     كند ميسيلان ذهن در سطح پيشاكلامي عمل       

بـسياري از   . شـود  مـي  متعارف دستور زبان دائمـاً نقـض         چارچوبم حاكم نيست و     بين اجزاي كلا  
هـاي قبلـي و بعـدي در نگـاه اول روشـن نيـست                 شان بـا جملـه      فاقد فعل هستند و ربط     »ها  جمله«
اكنون «،  »ي درختان كج و كوله و زمخت را         ، به ياد داري، اي خفته، آن بيشه       . . .العاده سنگين    فوق«(

هـا بـه رنـگ       تـصويرِ تابنـاك خـرس      ألوف، بي هيچ انتظاري، سنگيني سكوت، پـس       همان سكوت م  
را به طرزي نامتعـارف بـه كـار         ) punctuation(راوي همچنين علايم سجاوندي     ). »نارنجي مات 

 نامرتبط ــ يك جمله صرفاً با ويرگول از هـم           كلي همختلف ــ و در بسياري مواقع ب      بندهاي  : بردَ مي
ايـن  . است ، ويرگول به كار رفته    )ي توقف كامل يك جمله      نشانه(گاه به جاي نقطه     اند؛ گه  جدا شده 

خـاطرات گونـاگون بـه صـورت        : ي استفاده از ويرگول، تأكيدي است بر سيلانِ ذهنـي راوي            نحوه
كـارگيري   در برخي مواقع نيز راوي به طـور كلـي از بـه            . شوند جرياني مستمر به فكر او سرازير مي      
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هـا را بـدون علامـت        هاي سـاير شخـصيت      ورزد و ــ براي مثال ــ گفته       متناع مي علايم سجاوندي ا  
فنجـان بـه    . نه، نـه  . گو را به ياد دارم    و  گفت) بهمان(يا  ) فلان( كه آيا    گويد مي« (گويد ميقول باز  نقل

هم خـوا  آهان، ليچ، مـي   . نامد مرا ليچ مي  . آهان، ليچ : گويد  مي«،  »گويم نه، نه   مي. آيد دست نزديكم مي  
كه كدام جملـه از زبـان خـود راوي و كـدام           ؛ در نتيجه، تشخيص دقيق اين     )»كاري برايم انجام دهي   

  .شود ميقول مستقيم او از ديگران است، گهگاه به دشواري ممكن  جمله نقل
گرچه فراينـد تفكـر   . كند ميليكن اين فقدان انسجام يا ضبط و ربط، از نظم مشخصي پيروي      

رسد، اما منطق خـاص خـود را دارد، منطقـي كـه              ب و كتاب به نظر مي     حسا راوي خودجوش و بي   
بر خلاف آنچه در بدو امر ممكن است تصور         . كند مينهايتاً داستان را از ساختاري محكم برخوردار        

شود، آفرينش چنين ساختاري مستلزم ايـن اسـت كـه نويـسنده بـه دقـت فكـر كنـد و شـگردها و            
سيلان ذهن در اين داستان، بر      .  راوي برگزيند  هاي روانِ  ن ويژگي داد تمهيدات مناسبي را براي نشان    

موضـوعاتي كـه راوي در روايـتش بـه          . است ها در فكر راوي سامان داده شده        مبناي تداعي خاطره  
هـاي   ي او به ايـن موضـوعات را تـداعي           ي اشاره   تر ــ نحوه    و ــ از اين هم مهم      كند ميها اشاره    آن

منطـق تـداعي، بـر      .  زبـان  يا قواعـد نحـويِ    ) plot (پيرنگ و نه ضروريات     كنند مي او تعيين    روانيِ
 اي كه خـاطرات پراكنـده بـا تـأثرات حـسيِ            مجاورت عناصر متضاد يا متباين استوار است، به گونه        

ترين شـيوه    به اين سبب، سيلان ذهن مناسب     . شوند هاي گهگاه ناخودآگاه توأم مي      زودگذر و انديشه  
  .ي اين زندگي است و تضاد وجوه دوگانه) كار و عشق( راوي  زندگيِبودنِ هدادن دوپار براي نشان

بـه طـور كلـي،      .  ديـد  تـوان  مـي دوپارگي و تضاد را همچنين در سبك توصيف اين دو دنيـا             
 بيــشتر بــه نثــر، و متقــابلاً كننــد مــيهــايي كــه محــل كــار و همكــاران راوي را وصــف  پــاراگراف
، بيشتر به شعر نزديك     دهند ميشان را شرح     هاي خاطرات گردش هايي كه معشوق راوي يا       پاراگراف

بـراي مثـال،    . هاي زبان شـعري مـشهود اسـت        هاي اخير، بسياري از ويژگي     در اين پاراگراف  . است
كمند «(گيرد   راوي براي توصيف معشوقش، مكرراً از صنايع بديعي از قبيل استعاره و تشبيه بهره مي              

هـاي درختـاني كـه در يكـديگر تنيـده شـده و                ؛ يا شـاخه   . . .)، و   »تر از شبِ فراگير    گيسويش سياه 
سقفي تاريك كه نور از آن بر روي خاك معطر نشت           « به   كند مياند را مانند      به وجود آورده   »سايبان«

هاي انبوه درختـان، از طريـق         لاي شاخه  كردن نور از لابه    اي كه در آن همچنين درز      ، استعاره »كرد مي
گهگاه توصيف راوي از معـشوقش كـاملاً        . است كردنِ آب مانند شده    نيه به نشت  ي مك   يك استعاره 

 كه نثـر از توصـيف معـشوق عـاجز اسـت             كند مي و اين احساس را به خواننده القا         شود ميموزون  
كـه   اش، براي بيان اين    كشيدن معشوقِ خفته   كردن به حركت موزونِ نَفَس     براي نمونه، راوي با نگاه    (

: گويد ميآور است،     معشوق بين دم و بازدم چقدر براي او دلهره          بدنِ  مكث ر كوتاه ي بسيا   يك لحظه 
ي سقوط  كشيدنش را، صعود و زان پس سقوط، صعود و زان پس سقوط، و در فاصله              بنيوش نَفَس «
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هاي زبان شعري در روايـت راوي، كلمـات          از ديگر ويژگي  ). »ي سكوت   رمخاطرهي پ   تا صعود وقفه  
است كه هم در توصيف دنياي كار و هم در توصيف عالَم عـشق بـه                ) onomatopoeic(آوايي   نام

  ).»پچ پچ«، »جرينگ جرينگ«، »ترق و توروق«(اند  كار رفته
  زنـدگيِ  ي متضاد    بويژه به سبب تصاوير متناظري است كه دو پاره         »پس و پيش  «تأثير داستان   

 در طول داستان، نوعي وحـدت مـضموني بـه    تكرار اين تصاوير. دهند ميراوي را در برابر هم قرار  
ي   هاي هر يك از ايـن دو پـاره          و تمهيدي است براي عطف توجه خواننده به ويژگي         آورد ميوجود  
 »هواپيماهاي مـسافربري  «بودنِ محيط كار راوي از طريق تصويرِ بصري          كننده بيروح و كسل  . متباين

هـا   ي مـدرن انـسان      در جامعه . چرخند در آسمانْ مي  ي فرود، حزنزده       كه در انتظار اجازه    شود ميالقا  
ماننـد؛ در نتيجـه،    بهـره مـي   ي بلافـصل آن بـي    كه خـود از ثمـره   كنند ميبراي امرار معاش كارهايي     

ي   راوي در بـاره   . بـار اسـت    شان امري كاملاً غيرشخصي، عاري از شـوق و بلكـه كـسالت             كاركردن
آلودگي هـوا و    (يدن مطالب مربوط به موضوعاتي معين       ، به بر  شود مياش انجام    كارهايي كه در اداره   

هـا   بنـدي آن كـارت     هـاي بايگـاني و تقـسيم       ، چسباندن آن مطالب در كـارت      )آب و آلودگي صوتي   
نه از سر   «جاي تعجب نيست كه به زعم راوي، اين كار          . كند ميبرحسب سيستم بايگاني اداره اشاره      

، دلالـت   »كشي چسب  صداي متينِ قيچي، لنجاره   «صوتي  تصوير  . شود مي انجام   »ميلي ميل و نه با بي    
تـصوير بويـايي   . اي است كه راوي و همكارانش بايد انجام دهنـد   بودن كارهاي تكراري   آور  ملالبر  

ي            كه به شكلي خفيف به مشام كاركنـان اداره مـي           »بوي تند نهر  « نِ رسـد، مكمـل ايـن تـصاوير و مبـ
  .ناشدني است محيطي تنفرآور و تحمل

ي راوي و معشوقش فضايي سرشار از عشق و شوق به زندگي              تقابل با محل كار، بر خانه     در  
ي   رايحـه «،  )اسـت  كه دو بار در مـورد اداره ذكـر شـده          (در خانه به جاي بوي تند نهر        . حاكم است 

 اسـت   »ي مطبـوع كودكـان خفتـه        رايحه« كند مي وجود دارد كه راوي ايضاً دو بار تصريح          »مطبوعي
: شـود  مياي كه پس از نشستن همكار راوي در كنار او ارائه             يسه كنيد با تصوير بويايي    همچنين مقا (
ي دورتـرِ مـدفوع را پنهـان      تـا درونـه  شـود  مياي  اَه، بوي تند و نامطبوع پوست يك غريبه كه هاله  «

 و سيلِ خاطراتي كه     كند ميدر خانه، حتي وقتي كه معشوق در خواب است، راوي به او فكر              ). »كند
براي مثال، در بـه     . ، همگي حكايت از ميل به زندگي است       شود ميشان به ذهن او سرازير       ز گذشته ا

بودند، راوي تأكيد    اي كه راوي و معشوقش به طور اتفاقي ديده         ي دريايي   ي ستاره   ياد آوردن خاطره  
ايش را قبلاً   ه اي كه استخوان   برخلاف آن جانور مرده    ،[ي دريايي     آفريني آن ستاره   هراس« كه   كند مي

عـشق،  . »آفريد چرا كه سراپا هشيار بـود       بودنش نبود؛ هراس مي    به خاطر مرده  ] بودند،   در بيشه ديده  
بنا به ماهيتش، اميدآفرين و حياتبخش است؛ به همين سبب، در پايان داستان، راوي نتيجـه ميگيـرد                   
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ي    طلوع خورشيد و مايـه      حتمي بودنِ   و ي گردش زمين     دليل يقين او در باره     »پس و پيش رفتن   «كه  
  .وقوف او بر زمان است

ها در آن قادر به    از جمله ديگر خصوصيات محيط كار در داستان مكيوئين اين است كه انسان            
ي راوي با     ي رابطه   در تقابل با بهجت و سروري كه مشخصه       . آميز با يكديگر نيستند    ي محبت   مراوده

براي مثال، راوي   . آميز با يكديگر دارند     روابطي تنش  دكنن ميمعشوقش است، كساني كه در اداره كار        
، و در نخـستين پـاراگراف داسـتان         »ام كه لبخنـد بزنـد      هرگز نديده «: گويد ميي رئيس اداره،      در باره 
ي تعامـل لـيچ بـا راوي      نحـوه .  اسـت  »آور شـده و چنـدش     حـساب «ي لـيچ       كه خنـده   كند مياشاره  
در (او كه نام بامسمايي دارد      . ير حاكي از چاپلوسي است    ي بدخواهي و حسادت و با مد        دهنده نشان

بينـد،   ، وقتـي راوي را در حـال نوشـيدن چـاي مـي             ) اسـت  »زالو« به معناي    Leechزبان انگليسي،   
ي لباس خـودش را       كه راوي پارچه   زند، و با شنيدن اين      به پشت او مي    »اي مهرآميز و شريرانه    ضربه«

آميز دسـت راوي را محكـم        بيند با حالتي خصومت    ، لازم مي  اندد ميي كت و شلوار او        مشابه پارچه 
ي   هـايش را بـاز كنـد تـا متوجـه           آلود به او بگويد چـشم      دادنش با لحني توهين    بگيرد و ضمن تكان   

گـاه راوي را در حـال        در سرتاسر داستان، هيچ   . ي لباس ليچ بشود      در پارچه  »هاي باريك سفيد    رگه«
اساسـاً راوي در پاسـخ بـه       . بينـيم    نمـي  دار با ليچ يـا رئـيس اداره        يگويي دوستانه يا حتي معن    و  گفت

در حالي كـه، در خانـه و نـزد معـشوق، راوي           . »ورمآ هيچ چيز به ياد نمي    « گويد ميهاي ليچ    پرسش
حتـي زمـاني كـه معـشوق     . ي معـشوقش اسـت   وردن خاطرات گذشته در باره  آدائماً در حال به ياد      

جـا كـه    از آن. گويي درونـي بـا اوسـت   و  انديشيدن به او و گفتخواب است، باز هم راوي در حال   
آوردنِ كلمـات را بـراي    ي راوي با معشوق بر دلبـاختگي و شـيفتگي مبتنـي اسـت، بـه زبـان         رابطه
شـان   ي چـشمان    ي اين دو بـه وسـيله        در واقع، بخش زيادي از مراوده     . بيند گو با او لازم نمي    و  گفت

 كنـد  مـي جاي داسـتان بـه چـشمان معـشوق اشـاره       ي در جايبه همين سبب، راو . گيرد صورت مي 
ورزد كـه معـشوق      و تأكيد مي  ) هستند. . . ، و   »پرآب«،  »درشت و سياه  «چشماني كه به توصيف او      (

در هر يـك از چـشمانم تأمـل         . . . هايش   چشم«: نيز ايضاً قادر است از راه چشم با او ارتباط بگيرد          
ها را مقايسه خواهند كرد، متناوباً تا دهانم پايين          تم آن يا تغيير ني  خواهند كرد، براي سنجيدن صداقتم      

خواهند آمد و سپس دور تا دور تا معناي يك چهره را دريابند، و به همين منـوال چـشمان مـن در                       
 ايـن توصـيف     ».مان دور تا دور خواهند رقصيد و يكديگر را دنبال خواهند كرد            چشمان او، چشمان  

آميز و انساني اسـت ـــ مكيـوئين     اي كاملاً محبت مي را ــ كه حاكي از رابطه  از ارتباط بلافصل چش   
 مدير كه پس از ورود به اتاق كارِ راوي و           »چشمِ مقتدرِ گودافتاده  «دهد با توصيف راوي از       تباين مي 

ي بـاز را   هـا، پنجـره   تمـام اتـاق، ميـز كـار، چهـره     «مـرده   راي ارعاب آنان با حالتي دل    همكارانش، ب 
بودن تعامـل آنـان       كردن رئيس به او، گوياي عاري      ي نگاه   تشبيه راوي براي بيان نحوه    . »نوردد درمي
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 ـنگاه مدير در عمقِ چر    «: از هرگونه لطافت انساني است     اي اسـت كـه دور تـا دورش را پوسـتي             يب
زند بـه    ندي چرخ بخورد زل مي    اي كه به كُ    مثل بطري ] و چشمش [است    نظير فرا گرفته   شفاف و بي  

ي   كـه نحـوه  كنـد  مينشاط حكايت  اي سرد و بي ها به يكديگر، از رابطه    روح اين انسان   نگاه بي . »نم
  . طلبد ي معاصر از آنان مي كاركردن در جامعه

ايـن  . يابـد  ها تبلـور مـي     ي مدرن در كشتن فرديت آدم       به زعم مكيوئين، اوج ستمگري جامعه     
براي . شود ميهاي مختلف به آن جلب        به شكل  مضموني است كه در سرتاسر داستان توجه خواننده       

ن آ«: افزايـد   و مـي كنـد  مـي آميزي تصوير خودش و ليچ اشاره  مثال، راوي در ابتداي داستان به درهم  
. . . ي فلزي براق را بپيچان تا ناگهان از هم واجهند، يكي به حال ايستاده، آن ديگـري نشـسته           حلقه

ي فلـزي   آن حلقـه « كـه منظـور راوي از پيچانـدن          شود ميعث  ي سيلان ذهن، با     كارگيري شيوه   به ».
 كه رئيسِ اداره او و ليچ را در كنـار           كند مياما در پايان داستان، وقتي راوي تصور        .  مبهم بماند  »براق

بينـد   بينم كه مدير چه مي     مي«: شود مي نيز برطرف    »ي فلزي براق    آن حلقه «بيند، ابهام    هم چگونه مي  
ايستد، دسـتانش    شان مي  يكي. اند اي يك عكس رسمي در برابر دوربين قرار گرفته        ــ دوقلويي كه بر   

انـد، شـگرد     نشيند؛ احتمالاً با هم اشـتباه شـده        ي آن ديگري كه مي      تا به ابد قرار گرفته بر روي شانه       
 و يك   شود ميي فلزي براق را بپيچانيم تصاويرشان در هم ادغام            عدسي دوربين، زيرا اگر اين حلقه     

ي فلـزي     آن حلقـه  « كـه منظـور راوي از        شـود  مـي  بدين ترتيب، معلوم     ».ص واحد خواهند بود   شخ
به عبارت ديگر، راوي ليچ و خودش را در برابر يك دوربـين عكاسـي               . ، عدسي دوربين است   »براق

همچـون برادرانـي   (انديشد كه از نگاه مدير، تفاوتي بين او و ليچ نيـست    و با خود ميكند ميتصور  
به اضمحلال فرديت راوي در محيط كار و همساني شخصيتش با ليچ، در بخش ديگـري از                 . )دوقلو

زنند، تصويرشان بـر   وقتي اين دو در راهروي اداره قدم مي  : شود ميطور تلويحي اشاره     داستان نيز به  
باخته از بازشناسـي خودشـان عاجزنـد و، در           هاي هويت  گردد، اما اين انسان    كف راهرو منعكس مي   

 مدير، به اشـتباه، راوي را بـا         ».اما نه به تصوير خود    ] كند مي[به تصوير ديگري نگاه     «تيجه، هر يك    ن
ديگـران هـم دائمـاً مـا را بـا هـم اشـتباه               « كه   كند ميدهد؛ ليچ اشاره      مورد خطاب قرار مي    »ليچ«نام  
: ناپـذير اسـت    كاندادن هويت او و ليچ از هويت مدير ام          كه تمييز  كند مي؛ و راوي تكرار     »گيرند مي

 بدين ترتيب، خواننـده تعجـب       ». تشخيص داد  توان ميمان هستند ن   ي هراس   ما را از كساني كه مايه     «
آيا من و تو عـين يكـديگريم؟ بـا          «پرسد    كه در پايان داستان، راوي در ذهنِ خود از ليچ مي           كند مين

، به نحوي كـه     كند مي را مسخ    ها ي مدرن انسان     كار در جامعه   »تو هستم ليچ، آيا ما عين يكديگريم؟      
ي مـا،     بـه ايـن مفهـوم، كـار در زمانـه          . شود ميشان نيز محو     ها هويت فردي   با از بين رفتن نَفْسِ آن     

  .ماهيتي ويرانگر دارد
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پـس و   «داسـتان   . كننده، فقط عشق است    ي خفه   مرهم دردهاي ناشي از زندگي در اين جامعه       
بـه مـدد عـشق اسـت كـه آدمـي       . ي حيات است رمز ادامه كه عشق كند مي اين انديشه را القا     »پيش
تـأثيرات ويرانگـر فراينـدهاي      از  خـود را بازشناسـد و آن را         ) ي  نـشده  مسخ(د نَفْسِ راستين    توان مي

ي  كشيدنش، بـراي راوي بـه يادآورنـده    ي نَفَس  معشوق براي ادامه »عزم«. دارد  اجتماعي مصون نگه  
ي اميد بـه زنـدگي و يـافتن            برابر موج قوي دريا، و لذا مايه       ي دريايي براي مقاومت در      تلاش ستاره 

، خانـه و معـشوق دائمـاً    كُـشد  ميدرست بر خلاف محيط كار كه فرديت راوي را       . معنا در آن است   
شـدنش بـه چـشمان       در طول داستان، راوي چندين بار به خيـره        . ندا  باعث تأمل او در نَفْسِ خويش     

زنـم بـه اعمـاقش،       زل مي «: بيند  تصوير خودش را در چشم يار مي       ، اما هر بار   كند ميمعشوق اشاره   
اي زالوصـفتانه و مـستلزم مـرگ         ي راوي با معشوق، رابطـه        رابطه ».گردد ام به خودم بازمي    نگاه خيره 

نهادن به وجود مستقلِ آحاد ايـن رابطـه    اي است دوجانبه كه فقط با حرمت    نَفْس نيست، بلكه رابطه   
 تـوان  مي و   داند ميي نَفْس     به اين ترتيب، مكيوئين عشق را مجرايي براي مطالعه        . دشو ميپذير   امكان

را براي  ) سيلان ذهن كه خود شكلي از تأمل در نَفْس است         (ي روايت     نتيجه گرفت كه بهترين شيوه    
اي كه به طور ضمني توجه خواننده را به اين حقيقت مـدرن جلـب             است، شيوه  اين داستان برگزيده  

  .  كه حيات واقعي انسان، در فرايندهاي ذهني و عاطفي اوست و نه در دنياي بيروندكن مي
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